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اينجانب در تاريخ 1330/7/4، طبق ابلاغ شمارة 
فرهنگ و اوقاف استان فارس، در شهرستان كازرون مشغول 

به خدمت شدم.
خداي سبحان را بسي سپاسگزارم كه توفيق عنايت فرمود 
كه تا به امروز اين خدمت فرهنگي را تحت عنوان عضو هيئت 

تحريرية رشد آموزش رياضي ادامه بدهم.
اكنون مي خواهم با مراجعه به گذشته، گوشه هايي از فيلم 
اين 60 سال خدمت را برگردانده به نظر خوانندگان عزيز مجله 
برسانم؛ به عبارت ديگر، فراز و نشيب ها، پستي ها و بلندي ها 
و همواري ها و ناهمواري هاي اين راه طي شده را به رهروهاي 
براي  مطالب  اين  از  بعضي  شايد،  دهم؛  نشان  كننده  شروع 

همكاران جوان مفيد باشد.
***
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پاى صحبت با ميرزا جليلي، معلم، برنامه ريز و نويسندة پيشكسوت رياضي
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محل  در  تدريسم  از  ماهي  چند  بزرگداشت.  مجلس 
پنجاه  بزرگداشت  مناسبت  به  كه  مجلسي  در  كه  نمي گذشت 
برگزار  «قدسي»،  آقاي  نام  به  محترمي  شخص  تدريس  سال 

شده بود شركت كردم.1
در آن روز، بعد از تعارفات و خوش آمدهاي مسئولان، آن 
مرحوم كه مردي دنيا ديده و كلاس ها پشت سرگذاشته بود، 

گفتاري بدين مضمون، ارايه داد:
«اينجانب در سال 1280 هجري شمسي و در زمان احمدشاه 
قاجار با ماهي 90 ريال در وزارت معارف و صنايع مستظرفه كار 
تدريس را شروع كردم. از همان آغاز به شغل معلمي علاقه مند 
شدم شايد هم عشق به كلاس رفتن و تدريس در خون من وجود 
داشت؛ به همين علت، توانستم 50 سال روي صحنة كار باقي 

بمانم و امروز به عنوان يك معلم موفق معرفي شوم.
شعار من در كلاس ها هميشه اين بود: «بچه ها هر چه را 
نمي دانيد بپرسيد». خودم نيز در زندگي همين روش را دنبال 
مي كردم؛ يعني، آنچه را نمي دانستم از كساني كه مي دانستند 

سؤال مي كردم.
بعد از سال ها تدريس، اكنون تجربه به من مي گويد كه عشق 
داشته  وجود  شخص  در  است  لازم  رفتن  كلاس  و  معلمي  به 
باشد يا بعداً تجلي و ظهور پيدا كند. به عبارت ديگر، معلم بايد 
عاشق درس، كلاس و كارش باشد تا دانش آموزان بهتر بتوانند 
از وجودش استفاده كنند؛ كساني كه تنها براي رفع بيكاري يا 
تأمين معاش به اين شغل روي مي آورند، مسلماً معلمين موفقي 

نخواهند بود.»
نكتة قابل ذكر ديگر آن كه خودم نيز ضمن كار و تدريس، 
هميشه به دنبال ارتقاي اطلاعاتم بودم و اعتقاد داشتم كه در 
مقام معلمي، يادگيري دايمي از ضروريات كار است و شخصي 
موفق است كه همواره دنبال كسب اطلاعات نو و تازه در شغل 

و رشتة خود باشد.
يادگير از آن كس كه خردمند باشد

ياد ده به آن كس كه نيازمند باشد
و آنچه را ياد مي گيري، در كلاس به كار بگير و عمل كن 

وگرنه به قول سعدي: 
علم هرچه خوب داني 

چون عمل در تو نيست ناداني 
***

معلمي چشم و ابروي قشنگ نمي خواهد؛ 
قد و قامت رشيد هم لازم ندارد، به زيبايي 
و قشنگي نيز نيازي نيست؛ شيك پوشي و 
صبر  به  احتياج  بلكه،  نمي خواهد؛  هم  پزُ 
و  طاقت  بردباري،  و  تحمل  حوصله،  و 
و  سعي  فداكاري،  و  علاقه  شكيبايي، 
كوشش و ايثار و از خودگذشتگي دارد

با   1331 سال  در  كه  افتاد  اتفاق  مناسبتي  به  هم چنين، 
دبيرستان  بنيانگذار  و  مؤسس  سعادت»،  «عبدالكريم  مرحوم 
تأسيس  با  هم زمان  شمسي  تأسيس 1270  ـ  بوشهر  سعادت 
سالگي   90 سن  در  و  منزلشان  در  شيراز  در  ـ  دارالفنون 
ملاقاتي داشته باشم. ايشان كه عمري دراز را در راه تعليم و 
تربيت صرف كرده بود، وقتي متوجه شد كه من معلم رياضي 

هستم، فرمود:
«معلمي چشم و ابروي قشنگ نمي خواهد؛ قد و قامت رشيد 
هم لازم ندارد، به زيبايي و قشنگي نيز نيازي نيست؛ شيك پوشي 
و پزُ هم نمي خواهد؛ بلكه، احتياج به صبر و حوصله، تحمل و 
بردباري، طاقت و شكيبايي، علاقه و فداكاري، سعي و كوشش 
و ايثار و از خودگذشتگي دارد»2 او اضافه كرد: معلم به منزلة 
سم  تا  باشد  خود  نهال هاي  مراقب  دائم  بايد  كه  است  باغباني 
نزند يا دچار آفت نشود و به موقع رفع نيازشان كند تا بعداً خود 

و ديگران از ثمرات آنان بهره مند شوند.
***

با مرحوم احمد بيرشك نيز در اولين دورة بازآموزي رياضي 
جديد در سال 1353، در شهر مقدس مشهد همراه و همكار بودم. 
فردوسي  مقبرة  از  بازديد  براي  را  دبيران  كه  گردشي  در 
عليه الرحمه به طوس برده بودند؛ چون، هر دو نفر ما قبلاً محل 
بيرون  در  شده  خارج  آن جا  از  زود  خيلي  لذا،  بوديم؛  ديده  را 

مشغول قدم زدن و صحبت شديم.
ايشان تعريف مي كرد كه پس از دريافت ليسانس، اولين محل 
خدمت و تدريس وي مشهد بوده است و اضافه  نمود كه: «من 
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به تدريس و كلاس درس علاقه داشتم و به كارم بسيار اهميت 
مي دادم. هر شب تا دير موقع، درس هاي روز بعد را كه قرار بود 
به  برمي داشتم؛  يادداشت  كرده  مطالعه  دقت  به  كنم  تدريس 
قول امروزي ها براي خود طرح درس مي ريختم. هم چنين،  براي 
آگاهي از پيشرفت دانش آموزان، هر پانزده روز يك بار امتحان 
مي گرفتم و ورقه ها را تصحيح مي كردم و نتايج آن را به كلاس 
اعلام مي كردم و از روي ميانگين نمرة كلاس، در روش تدريس 
خود تغييراتي مي دادم. در حقيقت، در آن روزها، زندگي من در 

مطالعه، تدريس و تصحيح اوراق خلاصه مي شد.
***

مصاحب  دكتر  پدر  قول  از  بيرشك  مرحوم  اين،  بر  علاوه 
نقل مي كرد كه او مي گفت: «حالا هم كه ميرزا غلامحسين خان 
فارغ التحصيل شده، هنوز مثل زمان دانشجويي، شب ها تا ديروقت 
پشت كتاب ها، سنگر مي گيرد و مطالعه مي كند تا روز بعد به 

كلاس برود و تدريس نمايد.»3
***

جرقة رياضي جديد ـ بعد از جنگ بين الملل دوم، از طرف 
دولت آمريكا، افرادي به نام «گروه هاي صلح»، به كشورهاي در 
حال توسعه اعزام مي شدند تا آن ها را در جريان پيشرفت هاي 

علمي جهان قرار دهند.
يك آقاي معلم رياضي آمريكايي با همسرش نيز به مدت 
يكسال در شهرستان محل خدمت اينجانب مأموريت داشتند. 
من به علت آشنايي با زبان انگليسي، خيلي زود با آن ها دوست 

شدم و با هم رفت وآمد خانوادگي پيدا كرديم.
ايشان مرتب مجلاتي از آمريكا دريافت مي كرد كه پس از 
مطالعه، آن ها را به من مي داد تا بخوانم. در يكي از شماره هاي 

مدرن»  رياضيات  تدريس  عنوان «آغاز  مجلات،  اين  از  يكي 
رياضي  معلم  چون  و  كرد  جلب  را  نظرم  آمريكا،  مدارس  در 
بودم، به خواندن آن مقاله علاقه مند شدم. در ضمن، موضوع 
خواستم  او  از  و  گذاشتم  ميان  در  آمريكايي  آقاي  آن   با  را 
من  اختيار  در  باشد،  داشته  اطلاعاتي  زمينه  اين  در  چنانچه 
قرار بدهد. وي كه كاملاً در جريان امر بود، مطلب را تشريح 

و مرا روشن ساخت.
من بعضي از مطالب اين رياضي مدرن را در مجله ديدم و 
خواندم و از آن خوشم آمد و به موضوع علاقه مند شدم، طوري كه 
عنوان «رياضيات جديد»، در قسمت فعال حافظه ام قرار گرفت 

و همه جا صحبت از آن مي كردم.
***

در آن زمان ها، همه ساله امتحاناتي از طرف روابط فرهنگي 
انگلستان  به  دانشجو  تعدادي  اعزام  جهت  تهران،  در  بريتانيا 
در  امتحان  آن  در  نيز  اينجانب  سال،  آن  در  مي شد.  برگزار 
تهران  شركت كردم و در قسمت كتبي پذيرفته شدم؛ در روز 
مصاحبه «هيئت ژوري»، از من سؤال كرد كه شما به چه قصد 
و منظوري مي خواهيد به انگلستان برويد؟ من كه جواب سؤال 
را در آستين داشتم، پاسخ دادم: مي خواهم بروم در آن جا رياضي 
جديد بخوانم و در برگشتن آن را در مدارس ايران تدريس كنم، 
دو ماه بعد نامه اي مبني بر اختصاص يافتن بورس به شخص 

اينجانب دريافت داشتم.
در اين دوره، نظرية مجموعه ها، منطق رياضي، گروه، حلقه،  
ميدان، نظرية احتمال، نظرية ماتريس و مطالب ديگري را در حد 
برنامه فوق ليسانس در يكي از كالج هاي دانشگاه لندن قرار گرفتم.

***
دوره،  اين  در  ـ  انگلستان  در  آموزشي  دورة  خاطرات 
هفته اي يك روز درس تمرين دبيري داشتيم كه بايد در مدارس 
حضور يافته سركلاس مي نشستيم، سن دانش آموزان بين 14 
تا 17 سال بود و تعداد آن ها در هر كلاس، حداكثر 20 نفر بود 
به دليل اهميت اين تجربه ها، خاطرات بعضي از اين كلاس ها 

در زير آمده است.
***

ابتدا  داشت،  تمرين  كلاس  اگر  ـ  كلاس  در  دبير  كار 
تمرينات به وسيلة دانش آموزان در فاصلة 10 تا 12 دقيقه حل 
مي شد و هرجا كه لازم بود،  دبير توضيح اضافي مي داد. بعد از 
لازم  كارگاهي  وسايل  اين كه  ضمن  معلم  تمرينات،  حل  پايان 
را براي درس حاضر داشت، شروع به تدريس مي كرد. درس او 

آقاي دبير! اگر انتظار داريد كه بچه ها 
مرده ها  همچون  زانو،  روي  دست 
بنشينند و نفسشان درنيايد؛ بهتر است كه 
تغيير شغل بدهيد و عهده دار مراسم كفن 
اين جا،  در  چون  شويد؛  اموات  دفن  و 
بچه ها حيات داشته پرتحرك اند و حفظ 
اين نشاط و شادابي براي آن ها از درس 

شما واجب تر است

طره
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بين 10 تا 12 دقيقه به طول مي كشيد و حين درس  معمولاً 
شاگردان را نيز با سؤال و پرسش خود درگير كار مي كرد. پس 
از  بلافاصله  و  توزيع  دانش آموزان  بين  را  اوراقي  تدريس،  از 
جمع آوري  را  سپس اوراق  مي گرفت.  امتحان  شده  داده  درس 
مي نمود، سؤالات امتحاني نيز حداكثر در مدت 10 دقيقه به 

وسيله دانش آموزان روي تخته سياه حل مي شد.
چنانچه وقتي هم باقي مي ماند، دوباره معلم به همان شيوة 
قبل درس مي داد و دستمان مي گرفت و تمرين هاي آن را حل 

مي كرد.
***

اغلب  كلاس ها،  ديوار  روي  ـ  كلاس ها  ديوار  روي  شعار 
شعارهايي از اين قبيل به چشم مي خورد:

1. آقاي دبير! اگر انتظار داريد كه بچه ها دست روي زانو، 
همچون مرده ها بنشينند و نفسشان درنيايد؛ بهتر است كه تغيير 
شغل بدهيد و عهده دار مراسم كفن و دفن اموات شويد؛ چون 
در اين جا، بچه ها حيات داشته پرتحرك اند و حفظ اين نشاط و 

شادابي براي آن ها از درس شما واجب تر است.
2. آقاي دبير! به جاي آن كه بچه ها را طرف مقابل خود قرار 

دهيد سعي كنيد آن ها را دوست خود در نظر بگيريد.
شما،  روبه روي  و  كلاس  در  كه  كنيد  توجه  دبير!  آقاي   .3
نيوتن ها، داروين ها، چرچيل ها، راسل ها و... نشسته اند. آن ها را 
با همان چشم ببين و بنگر! اين ها افراد برجسته و بنامند و تو 

يك معلم هستي!
***

در كلاس درس ديگر ـ دبير تازه واردي، ضمن حضور و 
غياب، دانش آموزان را با نام كوچك صدا زد و به آن ها شكلات 
تعارف كرد. بعد از حضور غياب، او چند دقيقه سكوت كرد سپس 

رو به كلاس اظهار داشت: 
بچه ها، من در اين جا براي خدمت به شما ايستاده ام و هدفم 
همچون والدين شما تأمين خوشبختي شماست. مي خواهم شما 
سعادتمند  و  موفق  افرادي  زندگي  فرداي  در  تا  دهم  ياري  را 
باشيد. من با همة شما دوستم. هر مشكلي داشتيد با من در 
ميان بگذاريد و مطمئن باشيد تا آن جا كه بتوانم، در حل آن به 

شما كمك خواهم كرد.
***

تالس  قضيه  دبير  ديگري،  كلاس  در  ـ  ديگر  كلاس  در 
روي  دقيقي  شكل هاي  او  كرد.  تدريس  را  تشابه  از  قسمتي  و 
تخته سياه مي كشيد و زياد توضيح مي داد. در ضمن، دانش آموزان 

را نيز در درس شركت مي داد، مدت اين تدريس 30 دقيقه به  
طول كشيد، در دفتر دبيرستان، بازرس يا راهنماي تعليماتي 
كه اتفاقاً در آن ساعت در كلاس اين دبير شركت كرده بود به 
او اظهار داشت، درس شما مفيد نبود، چون كه دانش آموزان در 
نيمه هاي راه خسته شدند و من ديدم كه به درس شما توجه 
ندارند، ما بارها در جلسات گفته ايم كه تدريس براي بچه هاي 
16 ساله حداكثر بايد 15 دقيقه طول بكشد ولي شما برخلاف 
اين دستور عمل كرديد و كاغذي به او داد كه در آن نوشته بود 

كه وي، بايد در كلاس هاي بازآموزي شركت نمايد.
***

انتقال به دفتر برنامه ريزي ـ در مهرماه 1350، بعد از 
به  شهرستان ها،  در  رياضي  مختلف  دروس  تدريس  سال   20
دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش وپرورش كه 
به تازگي تأسيس شده بود منتقل شدم و به عضويت شوراي 
برنامه ريزي درآمدم كه قرار بود زيرمواد را براي تأليف كتاب هاي 
دبيرستان در سال 1353 تهيه نمايد. البته هميشه در يكي دو 
مدرسه نيز تدريس داشتم كه با واقعيت مدرسه و كلاس درس، 

بيگانه نشوم.
در جلسات برنامه ريزي، من يك سري از كتاب هاي جديد 
 ،(S.M.P)  4 غربي، مثل مجموعه كتاب هاي پروژه رياضي مدرسه
رياضيات اسكاتلندي5 رياضي اتحاديه بازرگاني اروپا، مارجروم، 
گروه مطالعاتي S.M.S.C 6، كتاب هاي رياضيات يكپارچه7 و... را 
روي ميز شورا قرار مي دادم.8 تا برنامه ريزان با مطالعه آن ها، در 
بگيرند.  قرار  جهان  در  روز  رياضي  كتاب هاي  محتواي  جريان 
بالاخره، ريز مواد 4 ساله «رياضيات جديد»، دبيرستان از تصويب 
شورا گذشت و بعداً اينجانب به عنوان يكي از مؤلفين كتاب هاي 

نيمكت ها،  به  بيشتر  دبيران،  از  بعضي 
گچ  و  تخته سياه  غياب،  و  حضور  دفتر 
دانش آموزان  گاهي  و  داشتند  توجه 
تصور  همان ها  به  شبيه  چيزي  نيز  را 
انساني،  رابطة  به  كمتر  و  مي نمود 
احساس  به  ديگر،  عبارت  به  يا  عاطفي 
و عواطف و موقعيت سني و تحرك ذاتي 

آن ها فكر مي كردند

طره
خا

طره
خا

طره
خا
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رياضيات جديد انتخاب شدم.
***

استفاده  با   ،1352 سال  در  اينجانب  ـ  فولبرات  بورس 
از بورس فولبرات، يك دورة شش ماهة برنامه ريزي علوم را در 
دانشگاه تگزاس گذراندم. اين دوره نيز شامل نيمسال تحصيلي 

و همراه با حضور در كلاس ها و مدارس بود.
***

خاطرات حضور در كلاس هاي مدارس تگزاس ـ در يك 
دبيرستان، براي دانش آموزان 14 و 15 ساله، كتابي تحت عنوان 
«رياضيات 1» و براي 15 و 16 ساله ها كه قصد ادامة تحصيل 

را داشتند، «رياضيات 2» تدريس مي شد.
من در دفتر  پرتمرين بودند، وقتي  حجيم و  هر دو كتاب 
دبير،  كه  بودم  مانده  حيران  مي زدم،  برگ  را  كتاب ها  مدرسه 
چه طور مي رسد كه اين حجم كتاب را با اين همه تمرين، در 
طول 32 هفتة سال تحصيلي تدريس نمايد و زماني كه همراه 
معلم به كلاس رفتم، از حيراني درآمدم! مشاهده كردم كه سه 
طرف ديوار كلاس، سرتاسر تخته سياه است و در آن ساعت كه 
دانش آموزان حل تمرين داشتند؛ دبير 5 تا دانش آموز را با هم 
صدا زد؛ آن ها كنار تخته سياه ها قرار گرفتند، هر كدام از آن ها 
ابتدا صفحة كتاب و شمارة تمرين را در گوشه اي نوشته سپس 
شروع به حل آن نمودند، معلم نيز با چوب بلندي كه (اين چوب 
خاصيت اشاره كننده ليزي فعلي را داشت) در دست داشت، در 
كلاس مي چرخيد و اگر دانش آموزي در تمرين خاصي اشكال 
داشت توضيح مي داد و در كمتر از 15 دقيقه، بين 30 تا 40 
تمرين حل شد. بعد از پايان تدريس نيز دبير گفت: «بچه ها! براي 
جلسة ديگر 10 صفحه از متن كتاب را از فلان بخش، صفحة 
فلان به عنوان تمرين مطالعه كنيد اول وقت خودم پرسيدم.»

***
ايجاد انگيزه در دبيرستاني ديگرـ سر يك كلاس در 
دبيرستان ديگري نشستم، هنوز بچه ها كاملاً آرام نگرفته بودند؛ 
معلم كه كنار تخته سياه ايستاده بود ناگهان در حال اشاره به 

جيب بالاي كُت خود، با صدايي بلند فرياد زد: «بچه ها اگر گفتيد 
جيب من چيست؟» كلاس ساكت شد و همة چشم ها متوجه 
در  مسلماً  داد: «بچه ها  ادامه  او  گرديد.  دبير  لباس  كت  جيب 
آن تاكسي نيست! صندلي هم نيست!» هر كدام از دانش آموزان 
حدسي مي زد؛ يكي مي گفت: «كبريت است»، ديگري مي گفت: 
 ... است»،  «شكلات  مي داشت:  اظهار  سومي  است»،  «سيگار 
بالاخره بعد از چند دقيقه، او سرنخي را از جيب خود بيرون كشيد 
و گفت؛ «بچه ها يك نخ است!» و ضمن آن كه نخ را آهسته آهسته 
از جيب خود خارج مي كرد گفت؛ «حالا حدس بزنيد طول اين 
نخ چه اندازه است؟ 10 متر؟ 10 سانتي متر؟ 10 ميلي متر؟» 
بالاخره تمام نخ را بيرون كشيد و آن را روي يك خط كش بزرگ 
مدرج، كه همه مي ديدند گذاشت و گفت؛ «بيشتر! طول اين 
نخ 10 سانتي متر است» آن گاه سؤال كرد؛ «بچه ها اگر 10 متر 
بود در جيب من جا مي گرفت؟ اگر 10 ميلي متر بود در جيب 
من گم نمي شد؟» سپس او با كمك نخ، طول انگشتان دست 
خود، طول يك بند انگشت مياني، طول يك وجب خود، طول 
خودكار و چند چيز ديگر را كه در دسترس بودند اندازه گرفت 
و اندازه ها را به كلاس اعلام كرد. بعد با مهارت مفهوم ميلي متر، 

سانتي متر و متر را مطرح كرد و تمرين زير را داد: 
اول طول اشياء زير، انگشت مياني، وجب خود، يك بند از 
انگشت خود، كفش تان، ... را با كمك خط كش اندازه بگيريد؛ 
روبه روي  ميز  رياضي،  كتاب  تمرين،  دفتر  عرض  و  طول  بعد 
را   ... پنجره،  شيشه هاي  از  يكي  من،  ميز  روي  شيشه ي  خود، 
تعيين كنيد. دو نفر نيز تعيين كنيد كه طول و عرض كلاس را 
اندازه بگيرند. در پايان، با مراجعه به خط كش نيم متري خود و 
با استفاده از محاسبات فوق، رابطة ميلي متر، سانتي متر و متر 

را روي يك كاغذ بنويسيد و به من بدهيد. 
بعداً دبير، نخ را روي تخته سياه چسباند و با گچ، كنار آن 

خط كشيد. 

بنشينيد،  دانش آموزان  درددل  پاي  اگر 
اغلب مي شنويد كه «ما در كلاس درس ياد 
نمي گيريم و بعداً در بيرون به هر بدبختي 

كه شده پيش خودمان ياد مي گيريم.»

A

B

و

طره
خا

سانتي متر  طول 10  به  پاره خط  يك  اين  گفت؛ «بچه ها  و 
است» بعد از آن، با كمك خط كش پاره خط هاي 5 سانتي متري، 
20 سانتي متري و 30 سانتي متري رسم كرد و اظهار داشت؛ 
«بچه ها، حال طول و عرض ميز من را حدس بزنيد و طول و 
عرض پنجرة كلاس را بنويسيد» به همين ترتيب، آنچه در كلاس 
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ديده مي شد را مورد سؤال قرار داد. 
اين دبير، در مرحله آخر تدريس خود، نخ را گره زد و با 
قراردادن انگشتان خود در آن، يك مثلث درست كرد و آن گاه 
آن را روي تخته  سياه چسباند و دور آن را خط كشيد و گفت؛ 
«بچه ها اين يك مثلث است» و بعد به تدريس خطوط مهم مثلث 
و اقسام مثلث پرداخت و شكل هاي مربوط را روي تخته سياه 

رسم نمود.

***
در دبيرستان ديگر ـ در يك كلاس، دبير دو تمرين زير 
را كه جزو سؤالات امتحان بين المللي بود كه تازه برگزار شده 

بود، حل كرد: 
1 مفروضند. كدام كسر بايد از 

3
1 و 

2
تمرين 1 ـ كسرهاي 

كسر بزرگ تر كم شود تا كسر كوچك تر حاصل شود؟
5
6

 (4   1
6

 (3   1
3

 (2   1
2

 (1

تمرين 2 ـ احتمال آن كه اقلاً يكي از مختص هاي nتايي هاي 
 P-1 .نشان مي دهيم P صفر باشد را با i n(a ,a ,..., a ,a )1 2 مرتب 

كدام است؟
1) يك عدد منفي بزرگ تر از يك است.

2) يك عدد منفي كوچك تر از يك است.
3) يك عدد مثبت كوچك تر از يك است.

4. صفر است.
مسائل  از  بعضي  صورت  كه  داد  توضيح  برايم  او  بعداً، 
بين المللي براي دانش آموزان تازگي دارد و ما به همين دليل، 
آن ها را انتخاب مي كنيم. تا دانش آموزان با آن ها آشنا  معمولاً 
مثلاً  مي دهيم.  تغيير  تناسب،  به  را  سؤال ها  صورت  اما  شوند. 
 1

2
در كلاس به دانش آموزان مي گوييم كه «اختلاف دو كسر 

1  كدام است» يا «احتمال آن كه اقلاً يكي از مختص هاي 
3

و 
i برابر صفر باشد كدام است؟»  n(a ,a ,..., a ,a )1 2 nتايي مرتب 

ولي سؤالات اين امتحان به گونة ديگر طرح شده است.
***

فضايي  هندسة  كه  كلاسي  در  ـ  ديگر  دبيرستان  در 
مثل  را  هندسي  اجسام  تمام  دبير  كردم.  پيدا  حضور  داشتند، 

طَلق  از  كه  استوانه  و  مخروط  هرم،   مستطيل،  مكعب  مكعب، 
شفاف و روشن ساخته شده بود، از آزمايشگاه رياضي مدرسه 
به كلاس آورده بود. درون اين اجسام، قطرها، ارتفاعات و ساير 
خطوط مهم با نخ پلاستيكي و با رنگ هاي مختلف نشان داده 

شده بود. مثلاً، در درون اين مكعب مستطيل (شكل زير)،

شايد يكي از علل رونق كتاب هاي كمك آموزشي 
نيز، همين شيوه تدريس سنتي در مدارس باشد 
فقط  خود،  كتاب  از  دانش آموزان  آن،  در  كه 
عادت  و  مي كند  استفاده  تمريناتش  حل  براي 

نكرده است كه از متن كتاب نيز استفاده كند
A

B

C

A B

C

D

HG

E

F

A B

C

D

HG

E

F

a

b

c

d

 به وضوح ديده مي شد كه اقطار متقاربند. هم چنين، در مكعب 
رابطة قطر با ابعاد با مشخص ساختن اضلاع دو مثلث قائم الزاويه 
AHE و GEH به صورت نخ هاي رنگي، كاملاً به وضوح نشان داده 

d (شكل زير) a b c  2 2 2 شده بود: 2

 

d a 3 در حالت خاص، a=b=c، يعني مكعب 
***

تجربه هاي  ـ  ايران  در  دانش آموزان  با  سنتي  برخورد 
من در ايران حاكي از اين بود كه بعضي از دبيران، بيشتر به 
نيمكت ها، دفتر حضور و غياب، تخته سياه و گچ توجه داشتند و 
گاهي دانش آموزان را نيز چيزي شبيه به همان ها تصور مي نمود 
و كمتر به رابطة انساني، عاطفي يا به عبارت ديگر، به احساس 

ر طرهت
خا

ر
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و عواطف و موقعيت سني و تحرك ذاتي آن ها فكر مي كردند. 
مطلب زير نشان مي دهد كه دبير لازم است اطلاعاتي كلي از 
وضع دانش آموزان خود داشته باشد تا در مواقع ضروري، بتواند 

به آن ها كمك نمايد.
يك دبير رياضي تعريف مي كرد كه نمرة رياضي دانش آموزي 
در ثلث اول 18 و در ثلث دوم 6-- شد. او در ادامه بيان كرد 
كه «من تصور كردم اين خود در ثلث اول سرمن كلاه گذاشته 
و تقلب كرده است و بايد نمرة ثلث اول او را نيز 6-- بكنم تا 

ادب شود.»
بدين سبب، آن  دانش آموز را كنار ميز خود خواندم و برگ 
رياضي او را نشانش دادم و خواستم كه توضيح بدهد كه چطور 
شده نمرة وي در ثلث اول 18 و در ثلث دوم 6-- شده است. او 
سرش را زيرانداخت و ساكت ماند. تهديد كرد كه «اگر راستش 
را نگويي نمرة ثلث اول شما را نيز تغيير خواهم داد». اين تهديد 
مؤثر واقع شد و او به حرف آمد و گفت؛ «آقا من با پدر و مادرم 
و خواهرم و برادرانم در يك اتاق زندگي مي كنيم. در ثلث اول 
هنوز هوا خوب بود و من در بيرون منزل زير چراغ هاي خيابان 
درس مي خواندم. اما در ثلث دوم هوا سرد شد و من نتوانستم 

بيرون بروم و از درس عقب ماندم.»
دبير ديگري همين ماجرا را براي يك دختر خانم تعريف 
مي كرد كه اختلاف نمره ثلث هاي اول و آخر او زياد بود و هنگامي 
كه دبير علت را پرسيده بود، او در جواب گفته بود كه «بعد 
از عيد، پدر و مادرم از هم جدا شده بودند و من پيش يكي از 
نزديكانم زندگي مي كردم و در آن جا، شرايط لازم براي درس 

خواندن وجود نداشت و من عقب افتادم.»
***

مشكل تدريس سنتي در ايران ـ اين صحنه زياد ديده 
غياب  و  حضور  احتمالاً  مي شود،  كلاس  وارد  دبير  كه  مي شود 
به  شروع  و  باشند  نداشته  تمرين  دانش آموزان  اگر  و  مي كند 
تدريس مي كند، مرتب تخته سياه را پر و پاك مي كند و بدون 

وقفه قريب 90 تا 100 دقيقه درس مي دهد؛ زنگ تفريح زده 
مي شود، دانش آموزانِ خسته كه انتظار زنگ را مي كشيدند، سريع 
حركت كرده، از جا بلند مي شوند و نظم كلاس به هم مي خورد، 
دبير با صداي بلند فرياد مي زند، بچه ها تمرينات صفحه... كتاب 

را براي جلسة بعد حل كنيد.
اين دبير ديگر به اين كه كلاس چقدر از درس او استفاده 
مي كند يا چند نفر قادرند تا پايان درس وقت خود را حفظ كرده 
و مطلب را دنبال كنند كاري ندارد. او بايد در دفتر كلاس بنويسد 
«تا صفحة ... تدريس و تكليف تعيين شد». هم چنين در نظر دارد 
1 كتاب را تدريس نمايد.

2
1 يا 

3
كه براي ثلث يا ترم اول، بايد 

اگر پاي درددل دانش آموزان بنشينيد، اغلب مي شنويد كه 
«ما در كلاس درس ياد نمي گيريم و بعداً در بيرون به هر بدبختي 

كه شده پيش خودمان ياد مي گيريم.» 
شايد يكي از علل رونق كتاب هاي كمك آموزشي نيز، همين 
شيوه تدريس سنتي در مدارس باشد كه در آن، دانش آموزان از 
كتاب خود، فقط براي حل تمريناتش استفاده مي كند و عادت 
مثال،  به طور  كند.  استفاده  نيز  كتاب  متن  از  كه  است  نكرده 
دبيري مي گفت در امتحان يكي از مثال هاي حل شده كتاب را 
2 كلاس آن را حل نكرده بودند، چون آن ها در يادگيري 

3
دادم 

درس به كتاب مراجعه نمي كنند.
برنامه ريزي،  نيست،  دبير  تنها  مشكل  سنتي،  تدريس  در 
كتاب، ارزش يابي (امتحانات) و مسائل ديگر نيز مطرح است كه 

بعداً راجع به آن ها بحث خواهد شد.
***

برويد روي تخته سياه بريزيد ـ در دفتر دبيرستاني، يكي 
از دبيران سرشناس و آشنا به شيوة تدريسِ شهر، وقتي كه زنگ 
كلاس زده مي شد و معلمين هنوز نشسته يا مشغول صحبت 
يا منتظر بودند كه ناظم بيايد و بگويد كلاس ، آماده است؛ رو 
به آن ها به طنز مي گفت «آقايان بلند شويد و زودتر به كلاس 
برويد و آنچه را در حافظه ضبط كرده ايد تا فراموش نشده است 
تندتند روي تخته سياه بريزيد و تحويل بچه ها بدهيد و بعد خود 

نفس راحتي بكشيد.»
درس  و  كلاس  به  برويد  و  برخيزيد  نمي گفت:  هيچ گاه  او 
را شروع كنيد، چون او مي دانست كه مفهوم تدريس با مفهوم 

«تندتند مطلب را تحول دادن» يكي نيست.
***

كتاب ها  تأليف  و  برنامه ريزي 
بايد با شرايط اجرا در مدارس 
جديد  شيوه هاي  و  كلاس ها  و 
آموزش هم خواني و هم آهنگي 
و سازگاري كامل داشته باشد

ر
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خاطرات دبيران از تدريس سنتي 
كه  مي كرد  تعريف  رياضي  دبير  يك  ـ  لندن  شهردار   .1
«در تهران در مدرسه اي به نام در بالاي شهر، مشغول تدريس 
بودم كه ناگهان ديدم تمام بچه ها سرهايشان را به عقب كلاس 
برگردانده و دارند دانش آموزي را كه گردن خود را تندتند به 
طرف چپ و راست حركت مي دهد، تماشا مي كنند»، آن دبير 
ادامه داد كه «من هم عصباني شده گچ را به زمين پرتاب كردم 
و با تشدد، دانش آموز خاطي را به جلو كلاس فراخواندم. او آمد 
ساكت و ترسان روبه روي دانش آموزان ايستاد. گفتم «بچه مگر 
تو مريضي كه اين طور در كلاس ادا و اطوار درمي آوري و درس 
را به هم مي ريزي؟» سرش را به زير انداخت و حرفي نزد. او را 
تهديد كردم كه اگر راستش را نگويي جريان را به دفتر مدرسه 
گزارش مي كنم تا تو را اخراج كنند! دانش آموز به گريه افتاد 
و ساير بچه ها وي را تشويق كردند كه «بهتر است راستش را 
بگويي تا آقا تو را ببخشد» بالاخره او به حرف آمد و گفت: چندي 
پيش در يك مهماني كه همة فاميل دور هم جمع بودند، پدرم 
رو به حاضران اظهار داشت كه «پسرم مهران بزرگ شده بايد 
نيز  فاميل  اعضاء  بفرستم»،  لندن  به  تحصيل  ادامة  براي  را  او 
او را تأييد كردند. اين مطلب در روحية من كه قبلاً راجع به 
خارج چيزهاي زيادي شنيده بودم، اثر عميقي به جاي گذاشت؛ 
به طوري كه از آن شب به بعد، مرتب به فكر لندن مي افتادم و به 
دنبال آن افكار ديگري به مغزم راه مي يافت؛ مثلاً اين كه بعد از 
فارغ التحصيل شدن در همانجا مي مانم و شغل انتخاب مي كنم و 
تشكيل زندگي مي دهم و... . وقتي شما درس را شروع كرديد، من 
سراپا گوش بودم و يادداشت برمي داشتم، ولي بعداً در نيمه هاي 
به طور  و  داده  دست  از  را  خود  حواس  تمركز  شده  خسته  راه 
ناخودآگاه، دوباره به ياد سفر انگليس افتادم. در عالم خيال به 
لندن فكر كردم، در كلاس هاي دانشگاه نشستم و فارغ التحصيل 
شدم. همان جا كار گرفتم و بعد از مدتي شهردار لندن شدم زماني 
كه سرم را به طرف چپ و راست مي چرخاندم، يك هيئت بلند 
پاية ايراني جهت مذاكرات سياسي و تجاري به انگليس آمده 
بودند و من به افتخار ورودشان ضيافتي در باغ شهرداري لندن 
ترتيب داده بودم. آن ها به هنگام ورود به باغ، يكي يكي به من 
كه جلو در ورودي ايستاده بودم سلام مي كردند و من تندتند 
جواب سلام شان را مي دادم كه فرياد شما مرا به حال خود آورد، 

حالا نمي دانم پدرم مقصر است يا من؟»
***

2. قوري چاي ـ يك دبير رياضي كه فيزيك را هم درس 
مي داد، براي همكاران تعريف مي كرد كه روزي در كلاس با بحث 
مطالب  مي كردم،  تدريس  را  آن ها  در  نور  انعكاس  و  عدسي ها 
را گفتم تا به كرة چشم كه به عنوان كاربرد عدسي ها مطرح 

شده بود رسيدم.

را  آن  كتاب  بلافاصله  و  نوشتن  برنامه 
برنامه ريزي  صحيح  اصول  با  كردن  تأليف 
و  نارسايي  است  ممكن  و  ندارد  مطابقت 
ناهم آهنگي هايي را به دنبال داشته باشد

شكل بالا را روي تخته سياه كشيدم و نقش عدسي را در 
بينايي (چون مرتب در سؤال هاي امتحاني مي آمد) چندين بار 

آرام و شمرده توضيح دادم.
پس از پايان درس، از دانش آموزي كه در رديف اول نشسته 
بود خواستم كه توضيحات شكل رسم شده را بازگو كند. رنگ 
او قرمز شد و مِن مِن كنان گفت «آقا نمي توانم!» عصباني شده 
گفتم، «آخر چرا نمي تواني؟ من كه چندين بار آهسته و روشن 
مطلب را توضيح دادم تو هم كه در رديف اول نشسته اي و به 
با  لحظه  چند  او  نشدي؟»  متوجه  چطور  مي كردي،  نگاه  من 
دانش آموز كنار دستش پچ پچ كرد، سپس دوستش گفت «آقا 
من بگم چرا او نتوانست توضيح دهد؟ زيرا آخر هاي درس بود و 
او خسته شده و تمركز حواس خود را از دست داده بود». بعد 
در ادامه گفت كه دوستم، «شكلي را كه شما روي تخته سياه 
كشيده بوديد به صورت يك قوري تصور كرده و در عالم خيال 
به آن لوله و دسته هم اضافه نموده بود و بعد ناخودآگاه، به فكر 
اين بود كه امشب در جايي مهمان هستند و در آن جا كساني 

زجاجيه

نقطة زرد

محور اصلى

عدسى
شبكيه

طره
خا

رو 
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و  خورد»  خواهند  شيريني  و  چاي  آن ها  با  و  ديد  خواهند  را 
بدين گونه، و درس و كلاس را به كلي از ياد برد.

***
3. در چرت چندم هستي ـ دبيري تعريف مي كرد كه 
مشغول تدريس بودم و بچه ها كاملاً ساكت در حال گوش دادن 
بودند كه ناگهان دانش آموزي از وسط هاي كلاس با صداي بلند 
فرياد زد: «آقا حاضر»، «آقا حاضر»، همة چشم ها متوجه وي شد 
فكر كردند كه او زده به سرش و ديوانه شده است! آن دبير ادامه 
مي داد؛ «من سخت ناراحت شدم و از دانش آموز بازخواست كردم 
كه چرا وسط درس داد زدي و كلاس را به هم ريختي؟ ساكت 
مانده از ترس تنش مي لرزيد. او را تهديد كردم كه تا آخر سال، 
وي را از درس و كلاس خود محروم خواهم كرد. بالاخره پس 
از اصرار و تهديدهاي شديد او توضيح داد به هنگام تدريس، 
صداي شما يكنواخت و كلاس آرام بود و من كه قدري خسته 
شده بودم، بي اختيار به خواب رفتم. در خواب ديدم كه سوار بر 
قطار و همراه خانواده به مشهد مي روم؛ در كنار پنجره نشسته 
بودم و از آن جا باد خنكي به داخل واگن مي آمد، تحت تأثير 
اين هواي خوش در قطار، باز خوابم برد. اين بار در خواب ديدم 
در حرم امام رضا(ع) هستم و در آن جا آقايي با صداي سوزناكي 
دارد دعا مي خواند. چون خسته بودم در حرم نيز خوابم برد. اين 
مرتبه خواب ديدم، صبح شده است و من از خواب بيدارشده ام 
و ساعت اول هم رياضي داريم كه دبيرش معمولاً در همان اول 
وقت حضور و غياب مي كند و مرتب تهديد مي نمايد كه «هركس 
دير بيايد از نمرة او كسر مي شود»؛ لذا، من خيلي سريع كيف 

و كتابم را برداشتم و با حالت دو عازم مدرسه شدم. در راهرو 
ضمن  شما  شنيدم  كه  بودم  كلاس  نزديكي هاي  در  و  مدرسه 
حضور و غياب اسم مرا مي خوانيد و من براي آن كه شما صدايم 
را از بيرون كلاس بشنويد بلند فرياد زدم «آقا حاضر». راستي 
يادم آمد كه بگويم كه مدتي در تهران معمول شده بود دبيران 
به دانش آموزي كه به درس كم توجه بود مي گفتند «در چرت 

چندم هستي؟!»
***

4. توزيع برگ كاغذ در عقب كلاس ـ يك دبير رياضي 
به نام آقاى سپاسي در تهران تعريف مي كرد كه مشغول تدريس 
بودم و مدتي از درس مي گذشت كه ديدم دانش آموزان در عقب 
كلاس دارند كاغذي بين هم رد و بدل مي كنند؛ «او ادامه مي داد 
كه «من خودم را نسبت به موضوع بي توجه نشان داده، رو به 
طرف حياط مدرسه سريع و ناگهان خود را به انتهاي كلاس 
رساندم و كاغذ را از دست يكي از آن ها قاپيدم. دقت كردم ديم 

روي آن اشعار زير نوشته شده است: 
خدا خراب كند خانة سپاسي را

كه در نظر نمي گيرد قوة كلاسي را
ساعتي بيش روي تخته نوشت و نگاشت 

لكن هرچه او نوشت در ذهن ما اثر نگذاشت 
به او بگو، آخر اين درس چه فايده به حال ما 

چون بچه ها همگي خواب بودند در كلاس شما 
***

مشغول  كه  مي كرد  تعريف  دبيري  ـ  گنجشك  پرواز   .5
درآمد.  كلاس به پرواز  ناگهان گنجشكي در  تدريس بودم كه 
بالاي  به  گرفتنش  براي  بچه ها  و  انداخت  راه  سروصدا  پرنده 
ميزهاي خود رفتند. من كه با ديدن اين صحنه، از شدت خشم 
دندان هايم به هم مي خورد، سؤال كردم «اين گنجشك چگونه 
به كلاس آمد؟» دانش آموزان جواب دادند «آقاي ناظم در را باز 

كرد و آن را به داخل كلاس رها  كرد.» 
بعد از مدتي سروصدا و جار و جنجال و خنده هاي بچه ها؛ 
و  رفت  بيرون  گنجشك  و  گذاشتند  باز  را  پنجره ها  بالاخره 
دانش آموزان با داد و فريادهاي من سرجاي خود نشسته آرام 

گرفتند و من با ناراحتي دوباره به درس خود ادامه دادم.
در زنگ تفريح، از آقاي ناظم كه مردي ميان سال و پخته و 
ظاهراً متوجه به نظر مي رسيد سؤال كردم كه فلاني تو با عنوان و 
سمت برقرار كننده نظم در مدرسه يعني ناظم، اين چه كاري بود 

يك كتاب خوب، نتيجة: الف ـ برنامه ريزي 
مؤلفان  انتخاب  ـ  ب  علمي؛  و  صحيح 
موجه؛ ج ـ در اختيار داشتن منابع خوب 
خارجي و دـ داشتن وقت و فرصت كافي 

براي تأليف است طره
خاطخا
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كه انجام دادي و درس و كلاس مرا به هم ريختي؟ او با خونسردي 
خنديد و گفت: «من چندين بار از جلو كلاس ها عبور كردم، 
ديدم در همة كلاس ها سروصدا و بحث و گفت وگو بين معلم 
و دانش آموزان است و گاهي صداي خندة دسته جمعي بچه ها 
شنيده مي شود. اما شما در تمام اين مدت مثل برج زهرمار در 
جلو تخته سياه ايستاده ايد و تندتند مي نويسيد و پاك مي كنيد، 
دانش آموزان نيز نفسشان بند آمده است. پيش خود فكر كردم 
كه چرا فلاني اين قدر به خودش و بچه ها فشار مي آورد و آن ها 
را در حال خفقان نگه مي  دارد؟ به دفتر آمدم، ديدم مستخدم 
حياط  درختان  زير  در  كه  را  نيمه جاني  گنجشك  دبيرستان 
مدرسه پيدا كرده است دارد كنار بخاري گرم مي كند؛ پرنده كه 
تنش گرم شد جان گرفت و به جنبش درآمد، به فكرم رسيد 
كه آن را بگيرم و بياورم در كلاس شما رها كنم تا بچه ها قدري 

تفريح و نفسي تازه كنند!»
اين دبير اضافه مي كرد كه بعدها خودم نيز، ضمن تجربه، 
به اين نتيجه رسيدم كه رفتار ما معلمان در رياضي در كلاس 
بي حساب و اندازه خشك و بي روح است؛ آيا واقعاً لازم است كه 
اين قدر به خودش و بچه ها فشار بياورد يا اين كه قدري آزادي 
حساب شده و قابل كنترل نيز در كلاس لازم است؟ او خاتمه 
داد كه بعدها من شيوة آموزش خود را تغيير دادم و از كارم 

بهتر نتيجه گرفتم.
***

كار  سال  طول 30  در  اين جانب  ـ  تأليف  و  برنامه ريزي 
در دفتر برنامه ريزي و تأليف و كارگرداني قريب به 10 شوراي 
دانش سراي  دبيرستان،  راهنمايي،  ابتدايي،  از  برنامه ريزي 
مقدماتي و تربيت معلم و بعد نظارت بر كار تأليف كتب مربوط 
و شركت در چندين كنفرانس بين المللي رياضي در نقاط مختلف 
جهان و تماس دائم با دبيران سراسر كشور، به نتايج زير رسيدم:

ـ برنامه ريزي و تأليف كتاب ها بايد با شرايط اجرا در مدارس 
و كلاس ها و شيوه هاي جديد آموزش هم خواني و هم آهنگي و 

سازگاري كامل داشته باشد.
ـ طبق اصول برنامه ريزي رايج در غرب، لازم است ريزمواد 
4 سالة دبيرستان (در حال حاضر سه سال دبيرستان و يك سال 
تهيه  شورا  يك  در  آن  تمام  و  پيوسته  به طور  پيش دانشگاهي) 
و تنظيم گردد و در آن شورا، هدف ها و شيوه هاي آموزش هر 
بخش و هر مطلب تعيين شود و در همچنين، ابتدا و انتهاي 
ريز مواد برنامه كاملاً تبيين گردد. با سپس، اين ريز مواد در 

معرض قضاوت عمومي قرار گيرد و خواسته شود كه مدارس و 
دبيران در مورد آن اظهارنظر نمايند؛ بعد از دريافت نظرات و 
پيشنهادات و احياناً اعمال بعضي از آن ها در برنامه، آن گاه مؤلفان 
از ميان اعضاي شوراي برنامه ريزي انتخاب و كار تأليف كتاب 
اول دبيرستان شروع شود با اين مطالب در مورد برنامه ريزي و 
تأليف كتب دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ضرورت است. و تنها 
براي يك سال، مثلاً سال اول، برنامه نوشتن و بلافاصله كتاب 
آن را تأليف كردن با اصول صحيح برنامه ريزي مطابقت ندارد و 
ممكن است نارسايي و ناهم آهنگي هايي را به دنبال داشته باشد. 
مثلاً، در تأليف كتاب سوم، مؤلفان ناگهان متوجه شوند كه براي 
مطلبي كه مي خواهند بنويسند لازم بوده است كه مقدمات آن 
در كتاب هاي سال هاي قبل آورده شود كه نيامده است و آن ها 
مجبور شدند به شكلي سروته قضيه را به هم بياورند كه اين كار 

به كيفيت كتاب ها لطمه مي زند.
ـ مؤلفان بايد از بين كارشناسان، دبيران شاغل به تدريس 
و استادان دانشگاه انتخاب شوند و وجود كارشناسان در هيئت 
مؤلفان لازم است تا در تغييراتي كه ممكن است بعداً و پس از 
دريافت نامه ها و پيشنهادات دبيران در كتاب داده مي شود، در 
دفتر حضور فعال داشته و در متن و بطن كتاب نيز قرار داشته 
دبيرستان  چند  در  را  كتاب  تأليف،  از  پس  نيز  دبيران  باشد. 
تدريس كنند تا كيفيت كتاب به دست آن ها بيايد كه آيا اين 
ساير  و  بستگي  تدريس  ساعات  و  حجم  و  محتوا  اين  با  كتاب 
شرايط موجود در مدارس قابل تدريس است و تا آخر سال تمام 

مي شود يا خير؟
ـ لازم است مقدمات كار طوري فراهم شود كه مؤلفان فرصت 
كافي براي تأليف داشته باشند و كار به عجله و كتاب كشيده 
نشود؛ به عبارت ديگر، مي توان گفت كه يك كتاب خوب، نتيجة: 

براي  كتاب  تحويل  از  قبل 
بارها  مؤلفان  است  لازم  چاپ 
و  مرور  را  مطالب  بارها  و 
ساده  امكان،  حد  تا  را  آن ها 
اقلاً  نيز  بعداً  و  سازند  روان  و 
يكي دو نفر از افراد با تجربه 
و  بخوانند  و  ببينند  را  كتاب 
تنها  تأليف  نمايند.  اظهارنظر 
رديف كردن يك سري مطالب 

علمي به دنبال هم نيست
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الف ـ برنامه ريزي صحيح و علمي؛ ب ـ انتخاب مؤلفان موجه؛ 
ج ـ در اختيار داشتن منابع خوب خارجي و دـ داشتن وقت و 

فرصت كافي براي تأليف است.
ـ مثال ها و تمرينات هر بخش از كتاب بايد فراوان،  متنوع 
و با مطالب درس همخواني داشته باشد و ضمن نوشتن متن، 

تنظيم يا تدوين گردد.
ـ هيچگاه از متون كتاب هاي دانشگاهي و يا تمرينات آن ها 
براي افراد خاصي و با هدف هاي معيني تنظيم شده است استفاده 
نشود تا كتاب از نظر روان شناسي مشكلي نداشته باشد و با سن 

يادگيري دانش آموزان تطبيق نمايد.
ـ حجم كتاب تازه تأليف و ساعات تدريس موجود طوري 
فشار  تحت  كتاب،  انتشار  از  پس  برنامه ريزي،  دفتر  كه  نباشد 
سازمان هاي استان ها، مدارس و معلمان كشور، مجبور شود در 
وسط يا آخرهاي سال اعلام كنند كه فلان فصل كتاب حذف 
شود، زيرا با اين كار، كتاب از اعتبار مي افتد كه نمونه اين عمل 

در گذشته اتفاق افتاده است.
ـ در تجربة كاري با دبيران، در طول ساليان دراز برايم روشن 
شد كه براي 2 ساعت در هفته، حجم كتاب بايد بين 120 تا 
حداكثر 150 صفحه و براي 3 ساعت بين 150 تا 180 و براي 
4 ساعت بين 180 تا 210 صفحه باشد، ساعت هاي درس اگر 

زوج باشد نيز بهتر است.
ـ بعضي دبيران مي گويند تكرار مطالب متشابه در دو كتاب 
سال هاي آخر دبيرستان بسيار زياد است؛ طوري كه دانش آموز 
در سال آخر، در كلاس به درس حساب ديفرانسيل و انتگرال 
چندان توجه نكرده فكر مي كند كه اين مطالب را در سال قبل 
در حسابان خوانده است و ديگر نياز به گوش دادن به آن ها را 
ندارد. همين اشكال را از بخش هاي تركيبيات و احتمالات دو 

كتاب جبر و احتمال و رياضيات گسسته نيز مي گيرند.
بخش هاي  تعدد  از  شكايت  گذشته  در  دبيران  همچنين  ـ 
و  داشتند  دوم  و  اول  كتاب  دو  در  عنوان ها  كثرت  و  مختلف 
و  پايه  مطالب  كه  نيستيم  قادر  ما  علت  همين  به  مي گفتند 
ديفرانسيل  حساب  يا  حسابان  يادگيري  لازمة  كه  را  اساسي 
و انتگرال است خوب توجيه و تشريح كنيم و دانش آموز اين 
اين  و  نمي گيرد  ياد  و  نمي كند  پخته  خوب  را  اساسي  مطالب 
يكي از عوامل پايين بودن درصد نمرة رياضي دانش آموزان در 
كنكور است. مثلاً دانش آموز قانون تعيين حد يا پيوستگي و يا 
انتگرال گيري را ياد گرفته است ولي وقتي به محاسبه مي رسد، 

در محاسبات تسلط كافي ندارد و اشتباه مي كند، آن ها پيشنهاد 
و  ماتريس  تركيبيات،  مثلثات،  مثل  بخش هايي  كه  مي كردند 
توابع را به سال سوم منتقل كنند و در اين دو كتاب، بيشتر 
روي نامساوي ها، لگاريتم، قدرمطلق، جزء و صحيح و جبر مثلثي 

تأكيد داشته باشند.
ـ قبل از تحويل كتاب براي چاپ لازم است مؤلفان بارها و 
بارها مطالب را مرور و آن ها را تا حد امكان، ساده و روان سازند 
نيز اقلاً يكي دو نفر از افراد با تجربه كتاب را ببينند و  و بعداً 
بخوانند و اظهارنظر نمايند. تأليف تنها رديف كردن يك سري 

مطالب علمي به دنبال هم نيست.
ـ كتابي كه با شرايط فوق تأليف مي شود، لازم است كه مثل 
بعضي كشورهاي پيشرفته، متن آن حداقل 3 سال ثابت و بدون 
تغيير بماند (غير از تصحيح غلط هاي چاپي) تا ثبات آموزشي 

در كشور حفظ گردد.
ـ اما بعد از چاپ، هر نوع تغيير و تبديل يا جابه جايي در 
كتاب منحصراً به وسيلة خود مؤلفان صورت بگيرد و نه توسط 
نبايد  كار،  اين  در  نيست.  آشنا  كتاب  متن  با  كه  كارشناسي 
هيچ نوع عجله و شتابي بشود؛ چه هر نوع شتابزدگي در اين 
كار موجب مي گردد كه مثلاً بخشي از كتاب حذف گردد ولي 
در  عمل  اين  و  برعكس  يا  بماند  باقي  كتاب  در  آن  تمرينات 

گذشته اتفاق افتاده است.
ـ هيچ گاه بي حساب و بدون مطالعه كافي، مطلب جديد و يا 
تمرينات جديدي به كتاب اضافه نشود؛ چه با اين كار سازمان و 
اهداف كتاب كه با دقت و نظم تنظيم يافته است به هم مي ريزد؛ 
در گذشته معمولاً كارشناسي تا از يك تمرين خوشش مي آمد، 
آن را در يك جاي كتاب جا مي داد و دبير سركلاس مي ديد كه 

اين تمرين با متن درس داده شده نمي خواند.

آموزش  رشد  مجله  انتشار  از  هدف 
رياضي وتلاش ساير دست اندركاران 
معلمان  توجه  كه  است  اين  آموزشي 
در  روز  تحولات  و  رويدادها  به  را 
را  آن ها  و  نمايند  جلب  آموزش 
تشويق كنند كه در تدريس هاي خود، 
روش هاي  از  و  نموده  تجديدنظر 
تا  كنند  استفاده  كلاس  در  به روز 

تدريس شان مفيدتر واقع شود
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با تنظيم هر كتاب، براي معلمان نيز «كتاب راهنما» نوشته 
و در اختيار آن ها قرار گيرد و در آن كتاب، هدف ها، شيوه هاي 
آموزش و اشاراتي به حل تمرينات مشكل بشود و مسئولان ضمن 
خدمت در شهريورماه هر سال، از اين كتاب ها از دبيران امتحان 

بگيرد و به اندازة نمره اي كه مي گيرند به آن ها امتياز بدهد.
ـ اين كتاب (يا هر كتاب درسي) بايد با مشاركت، همكاري، 
همفكري و رايزني همة اعضاي تأليف تنظيم گردد: در كلاس هاي 
بازآموزي سال 1353، در كلاس بررسي يك كتاب، يكي از دبيران 
سؤالي را مطرح نمود و استادي كه مشغول بررسي كتاب بود 
جواب داد كه اين سؤال مربوط به آخر كتاب است و اين قسمت 
فلاني نوشته خودش هفتة بعد مي آيد جواب مي دهد، اين مطلب 
خاطرنشان مي سازد كه هر فصلي از كتاب وسيلة يكي از مؤلفان 
نوشته شده و ديگران به بقية مطالب كتاب كاري نداشته اند كه 

اين خود موجب ناهم آهنگي در مطالب كتاب است.
و  ثابت  تدريس  روش  يك  داشتن  ـ  مطالب  جمع بندي 
معتقد بودن به اين كه همين يك روش، تنهايي كارساز است، 
مشكل اساسي آموزش امروز ماست با اين اعتقاد، هر نوع تغيير 
كار  در  هميشه  معلم  كه  مي شود  موجب  و  مانع  را  نوآوري  و 
خود درجا بزند در حالي كه دنياي فعلي سخت در حال تغيير و 
تحول است و اين تغيير و دگرگوني روي تمام جنبه هاي زندگي 
كلاس ها،  ادارة  كتاب ها،  برنامه ها،  جمله،  از  است؛  اثرگذار  ما 
اگر  جامع.  مديريت  و  امتحانات  و  ارزيابي  تدريس،  شيوه هاي 
شما امروز پيچ مهره اي از يك ابزار الكتروني را كه در 10 سال 
پيش ساخته شده است به بازار ببريد و در تمام مغازه ها بگردانيد 
نظير آن را پيدا نخواهيد كرد؛ مغازه داران به شما خواهند گفت 
كه اين مدل كهنه و قديمي شده كنار رفته است و به جاي آن 
اكنون مدل هاي جديدي به بازار آمده كه كيفيت آن به مراتب 
بهتر، روشن تر و پيام ها رساتر است. مثلاً، يك روز پيكان در ايران 
حرف اول را مي زد ولي اگر امروز شما بخواهيد ماشين بخريد 

آيا به دنبال پيكان مي رويد؟
در آموزش نيز مطلب همين طوراند، شيوه هاي آموزشي و 
تدريس  روش هاي  با  است  تغيير  حال  در  مرتب  كلاس داري، 
سال به سال، ساده تر، روشن تر، گوياتر، ملموس تر و قابل  فهم تر 
مي گردد؛ هرچه معلم از روش هاي به روز و جديد استفاده كند، 
مسلماً وظيفة خود را بهتر انجام داده و در راه رسيدن به هدف 
اصلي كه همانا يادگيري دانش آموزان است، موفق تر خواهد بود.
محققان پس از سال ها تلاش، تحقيق، پي گيري و تجربه به 
اين نتيجه رسيده اند كه مثلاً دبير در كلاس بايد طرح و برنامه 

براي تدريس خود داشته باشد؛ بدين معنا كه وقت خود را تقسيم 
به  را  قسمتي  بدهد،  اختصاص  درس دادن  به  را  بخشي  نمايد، 
سؤال و پرسش و پاره اي را به حل فعاليت ها و كار در كلاس 
بپردازد. آن ها اصرار دارند كه زمان درس دادن نبايد بيش از 
حداكثر، 20 دقيقه باشد، آن هم با استفاده از روش هاي فعال. 
آن  زمان  آيا  مي شود،  تأكيد  مطالب  اين  روي  اين قدر  وقتي 
فرانرسيده است كه ما نيز به اين نكات توجه كنيم و روش سنتي 
خود را در تدريس تغيير دهيم، امروز به تجربه ثابت شده است 
درس  دقيقه  كردن 100  تعقيب  قدرت  دانش آموزي  هيچ  كه 
متوالي را ندارد. در نتيجه، در نيمه هاي راه خسته شده مي برد 
و تمركز حواس خود را از دست مي دهد و بعد چرت مي زند يا 

دچار تخيلات مي شود. 
معلمان هم اغلب گله دارند كه دانش آموزان بازيگوش اند و 
در كلاس، به درس توجه ندارند يا درس نمي خوانند يا رياضي 
ياد نمي گيرند. اما شايد كمتر پاي درددل و گلة دانش آموزان 
مي گويند «ما هيچ وقت در كلاس درس  نشسته اند كه اكثراً 

ياد نمي گيريم».
ساير  وتلاش  رياضي  آموزش  رشد  مجله  انتشار  از  هدف 
دست اندركاران آموزشي اين است كه توجه معلمان را به رويدادها 
و تحولات روز در آموزش جلب نمايند و آن ها را تشويق كنند 
كه در تدريس هاي خود، تجديدنظر نموده و از روش هاي به روز 

در كلاس استفاده كنند تا تدريس شان مفيدتر واقع شود.
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